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تقدیم به همسرم بث
شبی	که	با	هم	آشنا	شــديم،	جرأتش	را	داشتی	که	دست	هايم	را	بگیری	و	
با	من	برقصی.	از	آن	زمان	به	بعد،	در	دوســتی،	ديدارهای	عاشقانه،	زندگی	
زناشــويی،	تربیت	فرزندان،	چالش	های	زندگی،	خوشی	ها	و	ناخوشی	ها	
همواره	با	هم	رقصیده	ايم.	از	مشــوّق	بودنِ	همیشگی	ات	و	از	اين	که	مادری	

عالی،	همسری	فوق	العاده	و	بهترين	دوستم	هستی،	بی	نهايت	ممنونم.
عاشقانه	دوستت	دارم.
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دربارة نویسنده
جان	اولیری	که	زمانی	شانسی	برای	زنده	ماندن	نداشت،	حالا	چگونه	زيستن	

را	به	ديگران	می	آموزد.
در	سـال	1987،	جـان	اولیـری	يـک	پسـربچۀ	کنجـکاو	9	سـاله	بـود.	
او	بـه	دلیـل	بـازی	بـا	آتـش	و	بنزيـن،	خـانۀ	پـدری	اش	را	منفجـر	کرد	و	
دچـار	سـوختگی	100درصـد	شـد.	همۀ	بدنـش	سـوخته	بـود	و	شـانس	

زنده	ماندنـش	کم	تـر	از	يـک	درصـد	بـود.
پـس	از	تحمـل	۵	مـاه	بسـتری	بودن	در	بیمارسـتان	و	سـال	های	متمادی	
فیزيوتراپـی،	جان	نه	تنها	زنده	ماند،	بلکه	رشـد	و	پیشـرفت	کـرد.	راه	رفتن	
و	نوشـتن	را	دوباره	آموخت،	به	مدرسـه	بازگشـت	و	دبیرسـتان	و	دانشگاه	
را	هـم	بـه	اتمام	رسـاند.	سـپس	در	عرصۀ	املاک	و	مسـتغلات	شـروع	به	
فعالیت	کرد،	کشـیش	افتخاری	بیمارسـتان	کودکان	شـد	و	در	نهايت	يک	

سـخنران	انگیزشـی	بین	المللی	شد.
داسـتان	عجیـب	و	حماسـی	زنده	مانـدن	جـان	حـدود	20	سـال	ناگفته	
مانـد،	تـا	اين	کـه	اولیـن	بـار		در	سـال	2004	در	کتـاب	پـدر	و	مـادرش	با	نام	
»شـانس	ناچیـز«	به	آن	پرداخته	شـد.	در	حالـی	که	ابتدا	فقط	200	نسـخه	از	



آن	کتـاب	بـرای	دوسـتان	و	خانـواده	چـاپ	شـده	بـود،	امـا	از	آن	زمان	تا	
کنـون	بیـش	از	70	هزار	جلد	از	آن	کتاب	به	فروش	رفته	اسـت.	سـرانجام	
جان	توانسـت	به	کمک	آن	کتاب،	بازگشـت	معجزه	آسـايش	به	زندگی	را	

قـدر	بشناسـد	و	آن	را	بـا	جهانیان	به	اشـتراک	بگذارد.
بـه	عنـوان	يک	سـخنران،	جان	هر	سـاله	اين	پیـام	مهم	را	با	بیـش	از	۵0	
هـزار	نفـر	در	رويدادهای	مختلف	مربـوط	به	سـلامتی،	بازاريابی،	فروش،	
خدمـات	مالـی،	آموزش،	مذهـب	و	امنیـت	در	میان	می	گذارد.	احساسـی	
کـه	جان	در	داستان	سـرايی	به	خـرج	می	دهد،	و	طنز	غیرمنتظـره	و	اصالتی	
کـه	در	کلامـش	وجـود	دارد،	تک	تـک	سـخنرانی	های	او	را	متحول	کننـده	

کرده	اسـت.
جـان	در	زادگاهـش	شـهر	سـنت	لوئیس	ايالت	میـزوری	زندگی	می	کند	
و	بزرگ	تريـن	موهبتـش	را	ازدواج	بـا	همسـرش	بـث	و	داشـتن	چهـار	
فرزنـدش	می	دانـد.	آن	هـا	به	جـان	قدرت	می	بخشـند	که	هـر	روزش	را	با	

ايجـاد	تأثیـرات	مثبت	در	زندگـی	ديگران	سـپری	کند.
پسـربچه	ای	کـه	يـک	روز	هیچ	کـس	گمـان	نمی	کرد	جـان	سـالم	به	در	
ببـرد،	اکنـون	زندگـی	الهام	بخشـی	را	در	پیـش	گرفتـه	اسـت.	او	از	شـما	
دعـوت	می	کنـد	کـه	در	وبسـايت	www.JohnOLearyInspires.com	بیش	تـر	

يـاد	بگیريـد	و	سـفر	شـگفت	انگیز	زندگیتـان	را	ادامـه	دهید.



- مقدمه -

شعله ور

»قدرتمندترين	سلاح	بر	روی	زمین،	روح	انسانی	است	که	از	اشتیاق	شعله	ور	است.«
»مارشال	فرديناند	فوش«

بله.
پاسخ	خیلی	ساده	ای	بود،	اما	چیزی	نبود	که	او	انتظارش	را	داشت.	

بر	روی	سِـن	يک	سـالن	کنفرانس	بسـیار	شـلوغ	در	شـانگهای	ايستاده	
بـودم	و	تـازه	شـرح	داسـتان	زندگی	ام	بـه	پايان	رسـیده	بود.	يک	سـاعت	
کامـل	دربـارة	زندگی	ام	سـخنرانی	کـرده	بـودم؛	اين		که	چطـور	در	کودکی	
به	طور	وحشـتناکی	در	آتش	سـوختم،	چند	ماهی	را	در	بیمارسـتان	سپری	
کـردم،	و	چه	چالش	های	بزرگی	را	يکی	پس	از	ديگری	پشت	سرگذاشـتم.

واقعاً	تجربه	ای	منقلب	کننده،	غم	انگیز	و	متحول	کننده	بود.
آن	مرد	سؤالی	پرسید	که	پاسخی	به	ظاهر	ساده	داشت:	

جـان،	اگـر	می	توانسـتی	به	گذشـته	برگـردی،	بـه	آن	صبحی	کـه	بنزين	را	
برداشـتی	و	خودت	را	به	آتش	کشـیدی،	آيا	بازهم	اين	کار	را	انجام	می	دادی؟
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به	او	خیره	شدم	و	پس	از	لحظه	ای	فکرکردن،	صادقانه	پاسخ	دادم:
بله!

با	تحیرّ	به	من	نگاه	کرد.
آيـا	واقعـاً	آن	شـرايط	نزديک	به	مـرگ	را	انتخاب	می	کنـی؟	آيا	انتخاب	
می	کنـی	که	100درصدِ	بدنت	بسـوزد؟	آيـا	واقعاً	آن	مبـارزة	ناامیدانه	برای	
زنـده			مانـدن	را	انتخـاب	می	کنـی؟	پنج	ماه	بسـتری		بودن	در	بیمارسـتان،	و	
هشـت	ماهِ	فوق	العاده	سـخت	بعـد	از	آن	را؟	آيا	واقعـاً	انتخاب	می	کنی	که	
با	بدنی	پوشـیده	از	زخم	سـوختگی	و	انگشـتان	قطع	شـده	به	زندگی	ات	
ادامـه	دهـی؟	و	نگاه	هـا،	زمزمه	ها	و	اشـاره	های	ديگران	بخشـی	از	زندگی	

روزمره	ات	شود؟
دوباره	گفتم:	بله!	و	دلیلش	را	توضیح	می	دهم.

آن	آتـشِ	ويران		کننـده،	مـن	را	بـه	کام	مـرگ	فرسـتاد	و	مشـخصاً	يـک	
زندگـی	پرُچالـش	برايم	بـه	وجـود	آورد.

اما	همچنین	من	را	به	آدمی	تبديل	کرد	که	امروز	هستم.
درسـت	اسـت	کـه	اگـر	در	آتش	نمی	سـوختم	بسـیاری	از	سـختی	های	
ناشـی	از	آن	برايـم	پیـش	نمی	آمـد،	امـا	بايد	پذيرفـت	که	بـدون	آن	اتفاق،	

هیچ	يـک	از	قابلیت	هـا	و	توانايی	هـای	امـروزم	شـکوفا	نمی	شـد.
در	واقع	همۀ	چیزهای	زيبا	و	الهام	بخشـی	که	امروز	در	زندگی	ام	هسـتند	
از	تراژدی	آن	شـعله	های	آتش	متولد	شـدند.	آن	دورانِ	دردناک	بهبودی	و	
به	دسـت	آوردن	دوبارة	سـلامتی	باعث	شـکل	گیری	شخصیت،	جسارت،	
شـفقت،	ايمـان	و	انگیـزه	در	مـن	شـد.	آن	دوران	چشـم	اندازی	روشـن	از	
مسـائل	واقعاً	مهم	زندگی	و	بینشـی	جسـورانه	از	چیزهايی	که	در	زندگی	
امکان	پذيرنـد	در	مـن	ايجـاد	کـرد.	بـه	دلیل	آن	آتـش،	من	هیـچ	چیزی	را	
دسـت	کم	نمی	گیـرم،	بـرای	تک	تـک	روزهـای	زندگـی	ام	شـکرگزارم،	و	
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مطمئنـم	کـه	بهترين	هـا	هنوز	برای	مـن	اتفاق	نیفتاده	اسـت.	
آن	آتـش	فضـای	دبسـتان	محل	تحصیلم	را	به	سـوی	بلوغ	سـوق	داد	و	
بچه	های	کوچک	را	به	همکلاسـی	هايی	دلسـوز	و	ياری	رسـان	تبديل	کرد	
که	مشـتاق	کمک	رسـانی	به	همکلاسـیِ	نیازمند	شـان	بودنـد.	حتی	بعدها	
بـر	تصمیـم	من	برای	انتخاب	دبیرسـتان	و	دانشـگاه	نیز	تأثیر	گذاشـت	که	
آن	هـم	منجـر	بـه	آشـنايی	و	ازدواج	من	با	خانم	زيبـا	و	مهربانی	به	نام	بث	

شـد	که	حالا	به	چهار	بچۀ	دوست	داشـتنی	منتج	شـده	اسـت.
	امروز	زندگی	فوق	العاده		ای	دارم؛	يک	زندگی	واقعاً	الهام	بخش.

يـک	زندگـی	واقعـاً	الهام	بخـش	يعنی	درس	هـای	گذشـته	را	در	آغوش	
بگیريـد،	در	معجـزة	لحظۀ	حـال	زندگـی	کنیـد،	و	فرصت	هـای	نامحدود	
فـردا	را	بـه	کنتـرل	خود	درآوريد.	و	اين	موضوع	قطعاً	به	اين	معنی	نیسـت	
کـه	يـک	زندگـی	بـی	درد	و	رنج	و	بـدون	اشـتباه	خواهید	داشـت،	به	هیچ	
وجـه!	بلکـه	يک	زندگـی	واقعاً	الهام	بخش	يعنی	داشـتنِ	قابلیـت	يادگیری	
از	اشـتباهات	گذشـته،	غلبـه	بـر	چالش	هـای	زندگـی	فعلـی	و	تـلاش	و	
پیشـرفت	دائمـی	و	پیوسـته؛	آن		هـم	فـارغ	از	اين	کـه	اوضاع	و	شـرايطتان	
چگونـه	اسـت.	اگر	در	آن	آتش	نسـوخته	بودم،	زندگـی	ام	يک	زندگـی	واقعاً	

الهام	بخـش	نمی	شـد.
آيا	بدنم	پوشیده	از	جای	زخم	سوختگی	است؟

بله،	شک	نکنید	که	اين	طور	است.
آيا	انگشتانم	را	از	دست	دادم؟	

بله.
آيا	اثر	اين	اتفاق	برای	خانواده	ام	ويران	کننده	و	وحشتناک	بود؟	

بدون	شک.
اما	بر	همۀ	آن	ها	غلبه	کرديم.
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ديگر	اثرات	منفی	آن	تجربه	در	زندگیمان	وجود	ندارد.
درواقع	حتی	به	خاطر	آن	اتفاق	به	طور	قابل	توجهی	بهتر	نیز	شديم.

البته	فقط	ما	نیستیم	که	با	چنین	اتفاقی	مواجه	شده	ايم.
همۀ	ما	در	زندگیمان	با	آتش	هايی	روبرو	می		شويم.	همۀ	ما	می	سوزيم.

همۀ	مـا	شـاهد	لحظه	هايـی	بوده	ايـم	کـه	همـه	چیز	دقیقـاً	طبـق	برنامه	
پیش	می	رود:	بچه	هايمان	سـالم	هسـتند،	کسـب	وکارمان	پرُرونق	اسـت	و	

رؤياهـا	بـه	واقعیت	می	پیوندنـد،	و	ناگهـان	بووووم!	يـک	انفجار.	
زندگی	کاملًا		دگرگون	می	شود.

شـايد	آن	لحظـه	بـرای	شـما	تشـخیص	يـک	بیمـاری	صعب	العـلاج	
بوده	باشـد.	

يا	فرزندی	مريض.
يا	مرگی	ناگهانی.

يا	بر	هم	خوردن	يک	معاملۀ	اقتصادی.
صرف	نظـر	از	علـت	آن	اتفـاق،	تمـام	دنیای	شـما	دگرگون	شـد	و	به	لرزه	
افتـاد.	مـن	به	ايـن	لحظه	هـا	نقطۀ	عطـف	می	گويم؛	لحظه	ها	ی	مشـخصی	
در	زندگـی	کـه	هر	آن	چـه	را	در	ادامه	اش	می	آيد	کامـلاً			دگرگون	می	کنند.	
در	يـک	چشـم	به	هم	زدن،	خط	سـیر	زندگـی،	کسـب	وکار	و	ارتباطاتتان	

تغییـر	می	کند.
البته	سناريوهای	مثبت	نیز	وجود	دارد.

لحظـه	ای	کـه	يـک	رابطۀ	جديـد	جوانـه	می	زنـد،	يـک	فرصت	شـغلی	
باورنکردنـی	بـه	شـما	پیشـنهاد	می		شـود،	و	يـا	بـه	درک	و	چشـم	اندازی	

جديـد	در	زندگـی	می	رسـید.
مهم	تـر	از	خـودِ	نقطۀ	عطـف،	واکنشـی	اسـت	کـه	در	مقابـل	آن	لحظۀ	
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حسـاس	از	خودتـان	نشـان	می	دهیـد.	اين	کـه	آن	لحظـه	بـر	زندگی	شـما	
تأثیـری	مثبـت	می	گـذارد	يـا	منفـی،	نهايتاً	يـک	انتخاب	اسـت.	

انتخابی	که	کاملًا		به	خودتان	بستگی	دارد.
ايـن	انتخاب	هـا	بـه	زندگـی	امروزتـان	اضافـه	می	شـوند،	و	زندگـی	

فردايتـان	را	رقـم	می	زننـد.
هـدف	مـن	از	نوشـتن	ايـن	کتاب	بازکردن	چشـمان	شـما	بـه	روی	اين	
واقعیـت	اسـت	که	شـما	فقط	يک	بار	زندگـی	می	کنید،	يـک	فرصت	برای	
اثرگـذاری	بـر	روی	دنیـا	داريـد	و	فقـط	يک	میـراث	از	خودتـان	به	جای	
می	گذاريـد.	اين	کـه	داسـتان	زندگـی	شـما	حماسـه	ای	سـتودنی	باشـد	يا	
غم	نامـه	ای	مشـقت	بار،	ارتبـاط	خیلـی	کمـی	بـا	اتفاقـات	زندگیتـان	دارد،	
و	بیش	تـر	بـه	نحوة	پاسـخ	گويی	شـما	بـه	آن	اتفاقـات	برمی	گـردد.	از	اين	
لحظـه	بـه	بعـد،	نـه	زندگیتان	را	به	دسـت	شـانس	بسـپاريد	و	نـه	آن	را	به	

اتفاقـات	و	احتمالات	گـره	بزنید.
ايـن	کتـاب	به	شـما	يـادآوری	می	کند	که	همیشـه	نمی	توانید	مسـیرتان	
را	در	زندگـی	انتخـاب	کنیـد،	اما	همـواره	می	توانیـد	نحوة	رفتارکردنتان	را	

در	آن	مسـیر	انتخاب	کنید.
ايـن	کتـاب	به	شـما	انگیزه	می	دهـد	تا	قـدرت	انتخاب	هـای	روزمره	تان	
را	مهـار	کنیـد،	ارزش	داسـتان	زندگیتـان	را	دريابیـد	و	از	قـدرت	هـدف	

درونی	تـان	آگاه	شـويد.
ايـن	کتـاب	به	شـما	کمک	می	کند	تا	سـختی	های	گذشـته	را	بـا	آغوش	
بـاز	بپذيريـد،	فرصت	هـای	آينده	را	به	خوبی	پذيرا	باشـید،	و	با	چشـمانی	

بـاز	از	نعمت	معجزه	آسـای	هر	لحظه	بهـره	ببريد.
و	همچنین	آتش	اشتیاقِ	درونی	تان	را	کاملًا		شعله	ور	خواهد	کرد.

پس،	آيا	دوباره	اين	کار	را	خواهم	کرد؟
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قطعاً	بله!
و	هـر	چـه	بیش	تـر	اين	کتـاب	را	بخوانید،	نه	تنها	دلیلـم	را	درک	می	کنید	

بلکـه	می	پذيريد	اگر	خودتـان	هم	بوديد	چنیـن	کاری	می	کرديد.	



»روبرويت	هم	آب	است	و	هم	آتش.	دستانت	را
	به	سوی	هرکدام	می	خواهی	دراز	کن!	در	برابر	همه،
	مرگ	و	زندگی	وجود	دارد.	و	هرکدام	را	که	برگزينند،

	نصیب	آن	ها	خواهد	شد!«
»سیراخ،	قرن	دوم	قبل	از	میلاد	مسیح)ع(«





- فصل اول -

آیا می خواهی بمیری؟

»زندگی	فقط	دوری	جستن	از	مرگ	نیست؛	بلکه	انتخابی	است	برای	زيستنِ	واقعی.«

پرستارها		سراسیمه	اند.
دائمـاً	می	گوينـد	چیـزی	نیسـت	و	حالـم	خـوب	می	شـود.	می	گوينـد	

کنـارم	می	ماننـد	و	دلیلـی	بـرای	نگرانی	نیسـت.
پس	چرا	شتابان	دور	تختم	می	چرخند؟	

چرا	دست	پاچه	به	نظر	می	رسند؟
چـرا	دائمـاً	معاينـه	ام	می	کننـد،	سـوزن	در	بدنم	فـرو	می	کننـد	و	دربارة	

وضعیـت	مـن	بـا	هـم	پچ	پـچ	می	کنند؟
آن	ها	را	می	بینم	که	دور	و	برم	همهمه	می	کنند.

سپس	چشمم	به	بدنم	می	افتد.	اصلاً				شبیه	من	نیست.	
بـه	دسـت	هايم	نـگاه	می	کنـم،	اما	اصلاً		شـباهتی	بـه	دسـت	های	خودم	
ندارنـد.	بـه	باقیمانـدة	لباس	ورزشـی	سـبز	رنـگ	و	کفش	های	ورزشـی	ام	

نـگاه	می	کنـم؛	تقريبـاً	بـا	بدنم	يکی	شـده	اند.


